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 موضوع له اسماء اجناس:

 نظر اول: 

 هى است.ماهيتّ من حيث هى ، و مقصود از »ماهيتّ مهمله مبهمه« باشد مى  مبهمه  مهمله ماهيتّ لهموضوع
 اشکال این نظر:

محمول محسوب شده و از ذات و ذاتياّت آن خارج   ،ماهيتّه  حكمى از احكام بوده و نسبت ب   ،وضع
 اين  آنكه  چه  ؛گرفت  نظر  در  «هى هى  حيث  من»  ماهيتّ   نحوه  ب  را  لفظ  لهلذا معقول نيست كه موضوع  ؛است
 .شودمى   ظاهر   نيز   اوّل   قول   بطلان   ،تقرير  اين   با   لذا   ؛نيست  اجتماع   قابل   الغير  الى  قياسا  اشظهملاح   با   لحاظ 

 نظر دوم: 

   .گرديده  ملاحظه  «مقسمى بشرط ل » قيد   با كه است ماهيتّى  ،لهموضوع 
 اشکال: 

 مستقلّ   اعتبار (  قسمى   بشرط   ل   ل،   بشرط   شيئ،   بشرط )  گانه در قبال اعتبارات سه،  «مقسمى  بشرط   ل »
ه  كه مقسم تحققّش ب  روشن است  و  باشدمى  آنها  براى  مقسم   ،فرض  حسب ه  ب  زيرا  ؛نيست  اىحدّه   علي   و

 كرد   تصوّر   توانبنابراين چگونه مى  ؛تحققّ يكى از انواع و اقسامش بوده و بدون وجود آنها، وجودى ندارد
معنا ندارد    ،كه قبلا توضيح داديمطوريبلكه همان  ؛ل بشرط مقسمى بر موضوعى حكم نمود  ر اعتباه  ب  كه

 .گرددبطلان قول دوّم واضح و روشن مى  ،طور لبشرط مقسمى ملاحظه شود و با اين بيان ه موضوع ب
 نظر سوم: 

 . نيست بينشان  تفاوتى و  بوده متحّد دوّم   با اوّل  كه قول اند برخى قائل  

(عام و خاص)اصول الفقه 

6اعتبارات ماهیت  144جلسه  استاد نجار زاده  
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 اشکال: 

هى( نظر بر  زيرا در اوّل )ماهيتّ بما هى   ؛ غير از ماهيتّ ل بشرط مقسمى است ،هىاوّل: ماهيتّ بما هى 
ه  ب  را  ماهيتّ  ،آن  در  زيرا   ؛(مقسمى  بشرط   ل   باعتبار  ماهيتّ)  دوّم   بخلاف  ؛شودذات و ذاتياّت خلاصه مى

 . شودمى  ظاهر سوّم قول  بطلان ، بيان اينه ب  توجّه با  و  گيرندمى  نظر در   غير  با قياسش ملاحظه
 نظر چهارم: 

  « قسمى   بشرط  ل »  اعتباره  ب  ، وضع  وقت  در  لهموضوع  ،ولى در عين حال   بوده   معنا  ذات  لهموضوع 
 بنابراين  ؛باشد  لهنه آنكه قيد براى موضوع  ؛ مصحّح موضوع بوده ،اراعتب   اين  كه  طورى ه  ب  ؛گرديده  ملاحظه

  لفظ استعمال  ،تصوير بنابراين كه  فرق  اين با   ؛است  قدماء  قول  همان   ، دوّم تصوير  طبق ، سلطان  مرحوم  رأى
  مجاز  مزبور  استعمال   كه  ستا   آن   قدماءه  ب   منسوب  قول   لزمه  حاليكه   در   ؛ شودنمى   مجاز  مقيدّ  در   مطلق 
 باشد 

 


